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سلام
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.و حواشی آن« ازدواج» بحثِ 
99اسفند12چهارمجلسه» 

»
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:اولپرسش 



مجردين براي ازدواج؟« مشوّقِ» عواملِ 
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7

:اولعاملِ 

.در فرزندان«  اراده»و «  منطق»و « عقلانیت »تقویتِ 
:عاملِ دوم

.داردمَن2آنها، اینکه هر نفر، « شناسیِخود» تلاش برای 
:عاملِ سوم

.آنها نگريِآخرتو ايمانتقویتِبرای قرآنطرح آیاتِ
:عاملِ چهارم

.در آنها«زندگی مستقل»  شوقِو ایجادِآيندهنگاه به 
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:دومپرسش 



؟کدامند« اسلامی» ازدواجِ « موانعِ» 

9



10

:اول« مانعِ » 
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،«إمکانات» ـ3، «هاتوانايی » ـ2، «هانیاز» ـ1:از« غفلت » : اولمانعِ 

.«خود؟تحوّلِو؟تعهّد» ـ6،«؟مسئولیتو؟نقش» ـ5، «خطرات» ـ4

:اینکهازدواج،« چرائی» نبودنِ روشن : دوممانعِ 
؟زندگیشروعشدن و مستقلیا؟         ماندن بهتر استوالدین آغوشِدر 

؟داريسرهمبهترينبرای یا؟     همسربهترين» داشتنِبرای 
؟«خودشدنِ انسان» براییا ؟        «همسرکردنِ آدم» برای 

؟همسرهایِ زيبايی ديدنِبرای یا ؟           خودديده شدنِ « زيبا» برای 
؟است« رسیدنهم با » برای یا؟است« رسیدنهم به» برای 

؟بودن« هم بــرايِ» یا ؟گرفتناوج « همبــا» 
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:سوم« مانعِ » 



:باوالدين « دخالتِ» 

.خود« رسومِ وعاداتو تحمیلِ سختگیري»
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والدين  چرا 

می کنند؟دخالتفرزندان در ازدواجِ 

.هستندآنها آيندة « نگـران» چون 
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:از اینکه« نگرانی »

آنها«پسرِ»یا« دختر»

:توسطِ

.شود« بدبخت» ،«داماد»یا« عروس» 



،شوهريو زندر حالي كه هيچ 

«وقتیِخوش یا وقتیبد» عاملِ 

.شوندنمییکدیگر



«سرنوشتوکارنامه» زیرا 

«بختی بدوخوشبختی» و 

هر فردی« جهنّموبهشت» و 

،قرآناز منظر 



تابعِ« فقط » 

«اخلاقو رفتارو گفتارو نیّت» 

«...اقتصادی، سياسي، اجتماعي، مواضعِ» و 

.است« هر فردخودِ » 



:لذا در قيامت به هر فرد گفته مي شود

كـکَتَابَاقْرَأْ 
(14/اسراء)حَسِیبًاکَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ 



هم کمترين« شیطان» حتّی 

.بر انسان ندارد« تسلّطی »
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21

،«فرد هر آيندةوغلط رفتارِو گفتار » پس 

:ربطي بههیچ

،شوهرخواستِ یا زنخواستِ یاشیطانخواستِ 

،يرهغو طلسم، شانس،رفیق،محیط، توراثیا 

.ددارن



به خدا،توکّلِو أهلِمؤمنو عاقلپس والدینِ 

.نگران باشندنبایدهرگز 

،«دامادیا عروس» مطمئن باشند كه بایدبلکه 

آنها را « مختارِفرزندِ» بتواند « امکان ندارد »

.كند« ظُلم » او حتي به و یا « منحرف» 



23

:ومسپرسش 



:«ازدواج» در « بزرگ اشتباه2ِ» 
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25

:اول« اشتباهِ » 



26

محترم،« مجردينو والدين»به نظرِ شما 

،«تمامِ دانشجویان كشور» از چند درصد 

خودشان، « تحصیلیِرشتة » از 

هستند؟« راضی» 



؟«دنيستنراضی» أكثراً چرا



28

،«مشاورينتمامِ و والدين»زیرا 

،«سازمانِ سنجشمسئولینِ» و 

:كنکور توصيه مي كنندقبول شدگانِبارها به 

.خود را انتخاب كنند« علاقة» موردِ « رشتة» 



29

،«حیوانی» هر 

«چیزيهر» اگر به 

پيدا  كند،« علاقه» 

. مي كند« عادت»برای هميشه به آن 



30

در حالي كه

،«انسانبرایِ چیزيهربه علاقه» 

،دارددوام « ماهچند» برای فقط 

.مي كند« تغییر»و خيلي زود 



«اسلام راهکار » 

ت؟نباشد، چیس« انتخاب »مبناي « علاقه »براي آنکه 



«مشرك» با«مشرك»

«مؤمنَ» با «مؤمن»
32



لخَْبیثینَلِالْخَبیثاتُ و 

لْخَبیثاتِ لِالْخَبیثُونَوَ 

لطَّیِّبینَ لِالطَّیِّباتُوَ 

ا یقَُولُونَ أوُلئِكَ لطَّیِّباتِلِالطَّیِّبُونَوَ  (26/نور)مغَفِْرةٌَ وَ رزِقٌْ كَریمٌلهَُمْ مُبَرَّؤنَُ ممَِّ 33
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:و این یعني

.«تيوفک»اصلِ



35

:دوم« اشتباهِ » 



:تلاش براي

«طرفِ مقابل شناختِ » 



37

وقتي پس از سالها زندگي،

«شناسیمنمی» را « خودمان» 

آیا مي توانيم 

؟«بشناسیم» را « ديگران» 



38

بودن،« با هم» وقتي پس از سالها 

«داريمنقبول » را « والدينشناختِ » 

آیا مي توانيم با چند روز یا چند ماه،

؟«بشناسیم» را « ديگري» فردِ 



است؟« شناخت» عاملِ«معاشرت» آیا 

است؟« شناخت» عاملِ « استخاره» آیا 

؟است« شناخت» عاملِ « مشاوره» آیا 



:مي توان«معاشرت» آیا با 

را شناخت؟جاسوسو « نفوذي» افرادِ 

افراد،« امروزِ» معاشرتِ آیا با 

آنها را فهميد؟« فردايِ» مي توان مواضعِ 



است،« شناخت» عاملِ «معاشرت» اگر 

پس چرا افرادی كه 

دارندمعاشرت بیشتري قبل از ازدواج 

آنها « طلاق» قهر و 

است؟افرادِ معمولي از « بیشتر» خيلي 



42

:سئوال



یم؟برس« اعتماد » به چگونهپس 
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سان؟بودنِ ان« قابل اعتماد» شرطِتنها



45

افراد بسيار زیادی در طول زندگي،

خودشان عمل مي كنند« اعتقاداتِ خلافِ» بر 

،رسيده« قلبیايمانِ» كه به عاقلیاما افرادِ 

شده اند، « متعهّد» خود، « خالقِ» و نسبت به 

.نمي شوند« متزلزل»به راحتي، 



46



:دبراي جلسه بع« مسابقه» 



می توان« چگونه» ـ 1

؟ديگران را کشف کرد« تعهّد » 
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می توان از ديگران« چگونه» ـ 2

کرد؟« جلب اعتماد » 
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خدایا؛

«عاقلانهازدواجِ» موجباتِ

«مومنانهزنـــدگی» و 

را« عاشقانهبنــدگی » و 

.افراهم فرم« مؤمنو با اراده» مجردینبرای تمام 




